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 چکیده

ه چشـم مـی    الاسرار کشفبیش از هر چیز در نتیجۀ تحقیق در سبک ادبی بخش سوم آنچه  هـاي بسـیار    خـورد، کشـف تـوازن    بـ
... هایی از نوع سجع، جناس، تناسب و طبـاق و   ها و نگارگري توازن: در بند بند این پیکرة نگارین است) لفظی و معنوي(موسیقایی 

ر شـیوه        ها و شگردهاي تازه یابیم که حضور شیوه تر درمی حال آنکه با تأملی ژرف.  هـاي پیـداي    تر امـا پنهـانی اسـت کـه افـزون بـ
 .یزي و دلربایی هر چه بیشتر نثر میبدي شده استافزایی، سبب سحرانگ قاعده

هاي هنجارگریزي زبـان ـ بـه ویـژه      گانۀ این اثر بر این باوریم که شاید انواع شیوه هایی از مجلدات ده در این گفتار با ذکر نمونه
مرسـوم بلاغـت سـنتی     هاي ، بیش از شیوه...نما و  آمد، غافلگیري، عکس، متناقض هنجارگریزي نحوي ـ و شگردهایی چون خلاف 

هـاي   وجو در ظرفیت اي که حاصل جست هاي تازه گیري زبان مؤثر و مهیج نویسندة تواناي این اثر کارگر افتاده است؛ شیوه در شکل
 .انتهاي پنهان زبان است بالقوه و بی
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 مقدمه
) زدا آشـنایی (یابد که هنجـارگریز   شناسان بر این باورند که زبان در صورتی ارزش ادبی می ها و زبان فرمالیست

دانست؛ زیـرا کـه   توان وجه مشترك تمام ترفندهاي ادبی  براین اساس، هنجارگریزي را می. و داراي غرابت باشد
اي از زبان معنا و شیوة معمول و نرُم، هنجـارگریزي کـرده، و بـه زبـان، غرابـت و       در تمامی آنها هنرمند به گونه

 :گوید وحیدیان کامیار در این باره می. برجستگی بخشیده است
از این روست که ترفندهاي . یی کنندزدا اصولاً هنرِ همۀ شگردهاي شاعرانه در آن است که به زبان غرابت بدهند و آن را آشنایی

 )94: 1379وحیدیان کامیار (» .بخشند استوارند، بیش از همه به زبان غرابت می» غافلگیري«ادبی که بر مبناي 



نما، تهکم، اسـتثناي منقطـع، ذم شـبیه بـه مـدح، مـدح شـبیه بـه ذم،          وي در ادامه، شگردهاي بدیعی متناقض
 .داند  بودن استوار می» غیرمنتظره«و » غافلگیري«ر را بر اصل استدراك و بسیاري از شگردهاي دیگ

را عنوانی عـام و  » خلاف انتظار«توان اصل  با تأمل در ترفندهاي مورد بحث و شواهد مربوط در این مقاله، می
خـلاف  «و » غـافلگیري «فراگیر براي بسیاري از این ترفندها دانست؛ اما با دقت نظر بیشتر درخـواهیم یافـت کـه    

 )1(.توان به عنوان شگردهایی خاص مطرح کرد را می» انتظار
در اینجـا مخاطـب حـلاج و    . »را پرسـید » االله«شخصی از حلاجّ معنی نـام  «: توجه کنیدالاسرار  کشفبه این نمونه از 

اسـت، امـا حـلاج بـا تـأویلی      ... هاي معمول در لغـت، تفسـیر و    منتظر پاسخی از سنخ پاسخ الاسرار کشفخوانندة 
ایـن  . )422:  6ج  ،1371میبـدي  (» کننـدة جـان   گدازنده تن، ربایندة دل، غارت«: گوید غافلگیرانه و خلاف انتظار می

دانسـت  » تأویل واژگـان «اي از  توان آن را نمونه نمونه اگرچه بر اصل غافلگیري و خلاف انتظار استوار است، می
 :نامید» خلاف آمد«ن توا که خود ترفندي خاص است، اما نمونۀ زیر را تنها می

 )14: 7ج  ،1371میبدي (اي جلالی که هر که به حضرت تو روي نهاد، عالمیان، خاك قدمِ او توتیاي حدقۀ حقیقت خود ساختند 
شـود، باعـث افـزایش بینـایی دانسـته و ایـن،        در این نمونه، میبدي خاك را که سبب آزار و اذیت چشـم مـی  

 .آمد است خلاف
گرفتـه از چهـار عنصـر     اند، بیشتر آنهـا شـعر را شـکل    ارائه داده» عناصر شعر«بلاغت از در تقسیماتی که اهل 

انـد؛ درواقـع،    نامیـده » شعر«عاطفه، تخیل، موسیقی و زبان دانسته و هر اثري را که برخوردار از این عناصر باشد، 
وسیله و مجرایی است براي ظهـور و  به نظر آنان شاعرانه بودن اثر در سه عامل اولیه نهفته است و زبان به عنوان 

بودن اثـر و ماهیـت ادبیـات را     شناسی، شاعرانه پردازان زیبایی شناسان و نظریه بروز این سه عامل؛ حال آنکه، زبان
گیـري   بنابراین، آنچه که در بررسی بلاغت سخن باید به آن توجه بیشتري داشت، بهـره . اند جسته» زبان«در خود 

جا که شاید بتـوان گفـت فایـدة اصـلی بلاغـت،       منتهاي نهفتۀ آن است، تا بدان هاي بی قابلیت هنرمندانه از زبان و
توانـد بـه مقتضـاي حـالات      گیـري از آن، مـی   آشنایی با روح زبان، امکانات و ظرایف آن است که گوینده با بهره

 .گوناگون و مؤثر سخن بگوید
آثار صوفیه، همگان به زیبـایی و گیرایـی زبـان مشـحون از     شده دربارة  که، در آثار نگاشته نکتۀ قابل توجه این

اند که صـوفیه همـواره از ابزارهـاي زبـانی، بیـانی و عناصـر        جذبه و حال آنها اشاره داشته و به این نکته پرداخته
 اند، اما این نویسندگان در تحقیق خود در عمـل  شاعرانه براي جبران کاستی لفظ در برابر والایی معنا کمک گرفته

، کـاربرد واژگـان و اصـطلاحات    ...)سجع، جناس، ترصـیع و  (این ابزارها و عناصر را به موسیقی و نظم در بیان 
ایـن  . انـد  محدود نموده و به بررسی عناصر زبانی نپرداخته...) تشبیه، استعاره و (خاص، رمزگویی و عوامل بیانی 

که باید توجه داشت صـوفیه و نیـز میبـدي     حال آن )2(نیز صادق است؛الاسرار  کشفموضوع دربارة آثار مربوط به 
هـاي ناپیـدا و    شـدة ادبـی، بـه ظرفیـت     کارگیري ابزارهاي یادشده و نیز دیگر شگردهاي شناخته ضمن توجه و به



 .اند ها برده منتهاي زبان آگاه بوده و بهره بی
میبـدي افـزون بـر وجـود      الاسـرار  کشفبنابراین، نگارنده در این مقاله بر این باور است که زیبایی بخش سوم 

هـاي بلاغـی    صور گوناگون خیال و شگردهاي مرتبط با موسیقی کلام، مرهون ترفندهاي ادبی برخاسـته از جنبـه  
 .زبان است

) متفـاوت بـا  (اگر بنا باشد این اثر را از این دیدگاه بررسی کنـیم، پـیش از بیـان شـگردهاي زبـانی خـارج از       
اي دربارة سه عنصر عاطفه، خیال و موسیقی که در شـاعرانگی   یال، ذکر خلاصهبوطیقاي کهن و صور گوناگون خ

که با دقت در این عناصر درخواهیم یافـت کـه همگـی آنهـا      این اثر نقش دارند، خالی از فایده نیست، به ویژه این
 .در اختیار زبان هستند و گوینده به وسیلۀ آنها در پی افزایش ظرفیت زبان است

 ار در زبان شاعرعناصر تأثیرگذ
 عاطفه

ــه در مخاطــــب بــــدانیم   نـــ ـاگــــر شــــعر را برانگیختــــه از عاطفــــه شــــاعر و برانگیزان      دة عاطفــ
ــان ــ همـ ــده     ــ ــر دیـ ــن نظـ ــر را از ایـ ــن عنصـ ــت ایـ ــعر اهمیـ ــد شـ ــه در نقـ ــه کـ ــت     گونـ ــد ـ اینجاسـ  انـ

ــی     ــه مــ ــأثیر عاطفــ ـ ــت تـ ــده تحــ ــه گوینــ ــان، آن را     کــ ـ ــت زبـ ــزایش ظرفیــ ــا از راه افــ ــد تــ  کوشــ
خاص روحی و عاطفی آماده سازد، تا هم آن تجربۀ زودگذر را در قالب واژگان مقید سـازد و هـم   براي بیان تجربۀ 

. کننـد  شگردهاي گوناگون هنجارگریزي همگی چنین کـاري را دنبـال مـی   . امکان انتقال آن را به دیگران فراهم آورد
 )55: 1347پورنامداریان (

شـود؛ در   اطب شعر بگوید، معنی به تَبعِ عاطفه طـرح مـی  اگر شاعر تحت تأثیر عاطفه و براي انتقال آن به مخ
کنـد،   اندیشد، بلکه معانی گوناگونی که در حالت عاطفی شـدید بـه ذهـن او خطـور مـی      اینجا شاعر به معنی نمی

بنابراین زبان براي بیان این حالت بایـد ظرفیتـی تـازه از راه    . برانگیخته از حالتی است که شاعر با آن درگیر است
کـه جنبـۀ ابـزاري و کـارکرد      چنـین زبـانی بـیش از آن   . زدایـی پیـدا کنـد    رگیري همه عناصر ممکـن عـادت  کا به

 )14ـ15: 1347پورنامداریان (شناختی دارد  معناشناختی داشته باشد، کارکرد زیبایی
زبـان   توان آن را شور و احساسی دانست کـه در  بنابراین اگر بخواهیم ادبیات را از این منظر تعریف کنیم، می

بینـد و   وجود آمده است و از آنجا که عارف در احوال خود، خویشتن را در عین فنا، با وجود واحـد یکـی مـی    به
داند و در عالم وحدت وجود با بـال عشـق    در عالم سکر و بیخودي خود را مرکز عالم و منبع و مرجع وجود می

به عبارت دیگر، در آثـار عرفـانی بـه    . احساس استپرد، به طبع زبان وي آکنده از عشق و شور و  و احساس می
رسـانی خـود را از    سبب تجربیات خاص روحی، عنصر عاطفه غلبۀ کامل دارد و زبان در موارد بسیار نقش معنی

 .هایی از آن کشف کرد توان معنی شود و تنها از راه تأویل می دهد، بنابراین زبان رمزي می دست می
ان نتیجه گرفت که اهمیت عاطفه بـه ویـژه آنجاسـت کـه گوینـده را بـه سـوي        تو براساس آنچه گفته شد، می



تلاش براي افزایش گنجایش زبان، براي بروز و ظهور تجربۀ خاص روحی سوق دهد و در نهایت، صـور خیـال   
 .و ایماژهاي بدیع بیافریند

الم سـکر و فنـاي در   ، میبدي با تأثیر عواطف ناشی از عشق به یگانـه معشـوق ازلـی و در ع ـ   الاسرار کشفدر 
زنـد و خواننـده را مسـحور سـخن خـود       آفـرین مـی   محبوب، دست به خلق و ابداع تصویرهاي بدیع و شـگفتی 

 .کند می
 تخیل

البته شفیعی کـدکنی مبـاحثی   . اند ه قدما صور خیال را در چهار زمینۀ مجاز، استعاره، تشبیه و کنایه بررسی کرد
وي . العـارف را جـزو صـور خیـال دانسـته اسـت       تخلص، استطرداد و تجاهلاز بدیع، مانند اغراق، ایهام، حسن 

تـر، شـامل    را بـا مفهـومی انـدك وسـیع    » تصـویر «را مجموعۀ تصرفات بیانی و مجازي در شعر دانسته و » خیال«
بـه طـور مثـال آوردن    . داند، اگرچه از انواع مجاز و تشبیه در آن نشانی نباشد هرگونه بیان برجسته و مشخص می

وي خیال را عنصر اصلی شعر دانسته کـه هرگونـه معنـی    . کند فت گاهی بدون مجاز و تشبیه ایجاد تصویر میص
 .)124: 1366شفیعی کدکنی (. توان شاعرانه بیان کرد دیگري را در پرتو آن می

بنابراین خیال شاعرانه محصور در وزن و مفهوم شعر منظوم نیسـت و بسـیاري از تصـرفات ذهنـی مـردم یـا       
عطار دقـت   الاولیاء تذکرةبه عنوان نمونه به این جمله از . گیرد هاي شاعرانه قرار می یسندگان در محور این خیالنو

به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده چنانک پاي مرد به گلزار فرو شود، پاي من به عشـق فـرو   «: کنید
 )61: 1374پورنامداریان (» شد می

شـود، صـور خیـال     ز عناصري که سبب تمایز زبان شعر در مفهـوم وسـیع کلمـه مـی    البته بدون تردید یکی ا
کنـد، ماننـد موسـیقی     که زبان شعر را به سهم خود از زبان نثر متمـایز مـی   هاي خیال افزون بر آن صورت... است

 )همان(. دهد شعر، ظرفیت زبان را براي برانگیختن عاطفه افزایش می
هـاي   زداییِ زبان و افزایش ظرفیت آن بـراي بیـان تجربـه    کارکرد تخیل در آشناییپورنامداریان ضمن اشاره به 

، آنچـه در   شـود  ـ  مـی » رسـتاخیز واژگـان  «ـ که در نهایت موجـب  » زبان«شعري و آفرینش جهانی تازه بر بستر 
: همـان (. تاي راستین در وراي آن دانسته اس تخیل اهمیت دارد را تازگی و غرابت صور خیال و نیز وجود عاطفه

65( 
ناپـذیر و معـانی    ویژه آثار عرفانی، که با تأثیر تجربیات روحی توصیف این موضوع دربارة بیشتر آثار ادبی و به

کنـد؛ بنـابراین عـارف در ایـن شـرایط، بـا تمسـک بـه          انـد، صـدق مـی    وجـود آمـده   ماوراي عالم محسوسات به
انات روحی جبران کند و انواع تصویر و صور خیـال تنهـا   کوشد نارسایی زبان را در بیان این غلی الحیل می لطایف

به عبارت دیگر، در اینجا صور خیال در خدمت زبـان هسـتند و در آن پنهـان    . الحیل هستند قسمتی از این لطایف
هاي راسـتین،   انواع صور خیال با دربرداشتن عاطفه الاسرار کشفکه در  چنان. کنند زدایی می اند و از آن آشنایی شده



اند که قسمتی از این تصویرگري و ادبی بودن را در شگردهاي سـنتی ـ کـه در     زدایی کرده از ذهن و زبان آشنایی
وجـو   جسـت » زبـان «توان مشاهده و حتی بخش بـزرگ آن را در   زدایی شده است ـ می  عین حال در آنها آشنایی

 .کرد
 موسیقی

تـأثیر از سـبک    خاطب بوده است که این شـیوه بـی  گویی، تأثیرگذاري بر م از جمله اهداف صوفیان در موزون
. ذوق هـم بـوده اسـت    در عین نویسندگی شاعري خـوش : اند که دربارة پیر هرات گفته چنان. نویسان نیست مقامه

خواجه در تنظیم عبارات مسجع خود بیشتر متوجه آن بوده که سخن را از حالت نثر عادي بیرون برد و به کـلام  
در مجالس وعظ و تذکیر نیـز بعضـی از   . تر گردد تر باشد و هم حفظ آنها آسان هم دلنشینمنظوم نزدیک سازد تا 

بردند و در منابر شیعه که براي تعزیت شهداي کربلا برپا بـود، عبـارات قابـل     کار می هاي موزون به واعظان جمله
 )31 :1ج  ،1353صفا (. کردند حفظی را بیان می

و دیگـر آثـار    ةالقضـا  سوانح، مکتوبات عـین ، عبهرالعاشقین، الاسرار کشفالبته در بیشتر آثار موزون عرفانی مانند 
هاي درونی تلقین و دیکته شده اسـت کـه آن را    وسیلۀ انواعی از القائات و فشارها و تکیه مشابه، وزن و آهنگ به

 )113: 1376بولتین (. اند کرده در همان زمان احساس می
افزایـی و مربـوط بـه علـم      شناسی، موسیقی داخل در هنجـارگریزي از نـوع قاعـده    از آنجا که در مباحث زبان

 .پردازیم به این عنصر نمی الاسرار کشفهاي زیباشناختی زبان  است، در بررسی جنبه» بدیع«
 زبان

عنصـر عاطفـه، خیـال و     گونه که در آغاز بحث اشاره کردیم، بیشتر اهل بلاغت مطالعات خود را بر سه همان
گونـه کـه بایـد و     اند و اگرچه در این راستا به زبان نیز اشاراتی دارند، اما آن ه متمرکز کرد) به ویژه خیال(موسیقی 

 .اند شاید آن را تحلیل و بررسی نکرده
که به زبـان  هاي ادبی  شناسان، تمام شگردها، ترفندها و آرایه در مقدمۀ مقاله حاضر به تبع صورتگرایان و زبان

مطـرح  ) زدایـی  آشـنایی (» هنجـارگریزي «سازد را با عنـوان کلـی    برجستگی داده و آن را براي مخاطب بیگانه می
و هـم از طریـق   ) قاعـده کـاهی  (این هنجارگریزي هم از راه حذف یا کاهش برخی عناصر از زبان معیار . کردیم

شـده  » رستاخیز واژگـان «این شگردها موجب . آید می به وجود) افزایی قاعده(افزودن برخی عناصر به زبان معیار 
شود تا زبان ادبی از تشخص و برجستگی بیشتري نسبت به زبان معمول برخوردار و در نتیجه توجـه   و سبب می

ایـن اسـت کـه برداشـت آشـنا و معمـولی        ]ها[مسألۀ مهم در این شگرد«. مخاطب از معنی به زبان منعطف شود
ود تا مخاطب به جهت غرابت و ناآشنایی زبان و بیان، به نخسـتین ادراك حسـی خـود    مخاطب از زبان از بین بر

  )397: 1370احمدي (. »از اثر بسنده نکرده، به تأویل آن بپردازد
موجـب  » هنجـار «دانند که آفرینندة اثر ادبـی بـا انحـراف از     صورتگرایان ادبیات را نوعی کاربرد ویژه زبان می



اي که در مـتن ادبـی وجـود دارد و نیـز      کارکردهاي زبانی ویژه. اي دیگر ببیند را به گونهشود که خواننده دنیا  می
» شـاعرانه «یاکوبسـن معتقـد اسـت کـه     . ساختارهاي ادبی، نحوي و معنایی همان است که براي آنان اهمیت دارد

 ـ بودن در وهلۀ نخست حاصل زبان و کارکرد شاعرانۀ آن است و اجزا و عناصـر مـتن را عینـی    تـر   ر و ملمـوس ت
 )38 ـ30: 1377علوي مقدم (. کند می

هـاي گونـاگون عاطفـه، خیـال و قـدرت در       کدکنی توفیق شاعر را وابسته به میزان اعتدال او در جنبـه  شفیعی
او در . آیـد  به وجـود مـی  » نظام«دانسته و بر این باور است که از اعتدال این سه عنصر است که  )3(»احضار کلمه«

و مسلط بـر آنهـا دانسـته    ... صحبت کرده و آن را چیزي فراسوي وزن و قافیه و تشبیه و » نظام«ز ا 1»نظم«مقابل 
همچنـین  . اي که در شعر حـافظ و فردوسـی وجـود دارد    شناسانه است؛ همان مفهوم پیچیده، دشواریاب و زیبایی

شدة بحور و قـوافی قـرار    لیمند هستند، اگرچه در نظم معهود و مألوف و دستما هاي صوفیه نظام بسیاري از شطح
خلاصـه اینکـه، جـوهر شـعر و حقیقـت آن ـ کـه بـر شکسـتن هنجـار منطقـی زبـان اسـتوار اسـت ـ                . نگیرنـد 

گرفته از نظام است و این نظام گاهی با نظم همراه است، مانند شعر حافظ، و گـاهی از نظـم جداسـت،     سرچشمه
 )241ـ240: 1376شفیعی کدکنی (. مثل شطحیات صوفیه

و به طـور عـام آثـار ادبـی صـوفیه کـه نوبـت سـوم         (وجه به آنچه دربارة وجود نظام در شطحیات صوفیه بات
ـ که کاربرد زبان در جهتـی    )4(2گونه آثار را جزو شعر منثور توان این ذکر شد، می) از این مقوله استالاسرار  کشف

بینـی و حـال    در این نوع شعر، جهان. غیر از نرُم مبتذل و عادي آن و وقوف کامل بر اسرار کلمه است ـ قرار داد 
کند، ولی در جامۀ نظـم ظـاهر نشـده اسـت، مثـل       و هواي شعر، به ویژه شعر غنایی، است که بر اثر حکومت می

 )242: همان(. ویژه بایزید بیشتر شطحیات صوفیه، به
شناسـان گفتـه شـد، و باتوجـه بـه       شناسـی زبـان   هـاي زیبـایی   گرایـی و بحـث   باتوجه به آنچه دربارة صورت

هاي ناشـی از هیجانـات عـاطفی و تجربیـات روحـانی       هاي معنایی و زبانی و شگفتی برجستگی و هنجارگریزي
وجـوي عناصـر    ، بایـد در جسـت  الاسـرار  کشـف هاي زیباشـناختی بخـش سـوم     میبدي، در تحلیل و بررسی جنبه

هـاي   اي باشیم که به واسطۀ بسامد و کاربرد زیادشان زبان اثـر را برجسـته و ادبـی و برخـوردار از جنبـه      شاعرانه
اي از این عناصر عبارتند از صور گوناگون خیال و شـگردهاي مـرتبط بـا موسـیقی      دسته. اند شناختی کرده زیبایی

افزایـی   شناسـی، قاعـده   کلام است و در مباحث زبـان  )5(عملکرد آنها بر محور جانشینی که کلام که باتوجه به این
اي دیگر، شگردهاي برخاسـته از   دسته. پردازیم آید، آنها را جزو شگردهاي سنتی دانسته و به آنها نمی شمار می به

و در نتیجه معنـاي  (ان اثر اي است که زب هاي بلاغی زبان هستند که عملکردشان بر محور همنشینی به گونه جنبه
توان آنهـا   شناسی می اند و در مباحث زبان انگیزي خاصی برخوردار کرده را از برجستگی، غرابت و شگفت) کلام

                                                        
١. versification 
٢. Prose poem 



هـاي ادبـی و زیبـاي ایـن      البته باید توجه داشت که بسیاري از جمله. مطرح کرد» هنجارگریزي«را با عنوان کلی 
ویـژه   و بـه ... مشایخ طریقت چون شـبلی، بایزیـد بسـطامی، جنیـد، حـلاج و      اثر برگرفته از کلام شورانگیز دیگر

ــدي     ــف میبــــــ ــع ظریــــــ ــه طبــــــ ــت کــــــ ــاري اســــــ ــه انصــــــ ــه عبدالــــــ  خواجــــــ
اینـک بـه شـرح مختصـر ایـن ترفنـدها بـا ذکـر         . را به خود معطوف کرده و آنها را در اثر خود جاي داده اسـت 

ــدات ده  ــواهدي از مجلـــــــــــــ ــۀ  شـــــــــــــ ــفگانـــــــــــــ ــرار  کشـــــــــــــ  الاســـــــــــــ
 .پردازیم می

 هنجارگریزي
 آمد خلاف

توانـد مبنـاي بسـیاري از     مبحثی عام و کلـی اسـت کـه مـی    » انتظار خلاف«گونه که در مقدمه اشاره شد،  همان
به عنوان یک ترفنـد خـاص   » آمد خلاف«باشد، اما منظور از ... شگردها مانند عکس، پارادوکس، استثناي منقطع و 

بـرخلاف آنچـه ذهـن در حالـت عـادي و      ... نی، تصویري و اي، مضمو این است که گوینده در سخن خود نکته
پذیرفته شده است، ناسـازگار  ... معمولی به آن خو کرده، بیاورد و آن، با چیزي که از نظر عقلی، عرفی، شرعی و 

براي مثال گرفتن دیه از قاتل امري عادي و معمولی است، اما وارونه شدن ایـن موضـوع،   . )2: 1368راستگو (باشد 
اسـت،  ... از آنجا که ناسازگار با مسائل شـرعی و  ) خوانیم گونه که در نمونۀ زیر می آن(گرفتن دیه از مقتول یعنی 

 :است» آمد خلاف«هاي  از نمونه
هر کشته را در عالم قصاص است یا دیت بر قاتل واجب و ! و بلعجب شرعی است شرع دوستی! عجب کاري است کار دوستی

 )479: 1، ج 1371میبدي (در شرع دوستی هم قصاص است و هم دیت و هر دو بر مقتول واجب 
بینـی   در این جهان. دانستبینی آنها  توان برخاسته از جهان آمدها در کلام صوفیه را می علت وجود این خلاف

تـوان بـه    هاسـت کـه مـی    ایم و با شکسـتن عـادت   است که هرچه به عادت نزدیک شویم، از حقیقت دورتر شده
هاي عارفانه و باورهاي صوفیانه همه در ساحتی فراتر از شـناخت عـرف و    از آنجا که بینش. حقیقت نزدیک شد

. دانـد  عقل و عرف و عادت مـی » آمد خلاف«نبوده و آنها را  عقل قرار دارند، ذهن عوام قادر به درك صحیح آنها
 :اما

و جز حال ایشان نبود که اندوه عشق دین به جان و دل خرند، هر چه دارند . این جز با جوانمردان طریقت و راضیان حضرت نرود
 : به زبان حال گویند. فداي درد و غم خویش کنند

ــق دردي دارم   هـ عش ــاري بـ ــون ب  به صد هـزار درمـان نـدهم   کان درد  اکن
 )422: 6همان، ج (. چو بنگریستم این معاملت با خاص است بر کشتۀ دوستی قصاص استمن چه دانستم که : پیر طریقت گفت

 :اي دگر است حال جوانمردان طریقت محبت به گونه
هاي صدیقان و عارفانست، بر کل  اگر یک ذره از آن درد و انده که در دل... راحت ایشان در درد استبهشت ایشان نقد است و 

. ، خارستان همه بوستان گردد، زنارها کمر عشق دین شوداز نشاط آن ذره عین طرب شوندکائنات آشکار گردد، اهل آفرینش 
 )207: 5همان، ج (



 :اصولاً شرع محبت، خود خلاف شرع ظاهر است
: 6، ج همان(. شرع محبت همه قهر و عنف و کشتن و خون ریختن استرفق و نفع و نواختن است و در  در شرع ظاهر همه لطف و

152( 
 :اي دیگرست بنابراین فهم جوانمردان طریقت نیز به گونه

فهم این مردان در اسرار کتاب و سنت به جایی رسیدست که وهم ارباب ظواهر زهره ندارد که گرد آن حرم متحرم گردد، ایشان 
اي پیغامی، از هر آیتی، ولایتی، و از هر سورتی، سوزي و سوري، وعید در راه ایشان  را در هر حرفی مقامی است و از هر کلمه

 )293: 6، ج 1371میبدي (... وعد است، و وعد در حق ایشان نقد است، بهشت و دوزخ بر راه ایشان منزل است
شناسـی شکسـتن عـرف و     و چـه منثـور، جمـال    در بلاغت صوفیه، در شـعرهاي نـاب ایشـان، چـه منظـوم     «

 )427: 1367شفیعی کدکنی (» هاي زبانی است، چه در دایرة اصول و موسیقی و  چه در دایرة معنایی عادت
افزایی و گیرایـی کـلام خـود از آن     توان یکی از شگردهایی دانست که صوفیه براي بلاغت را می» آمد خلاف«

زبـان آن را از برجسـتگی و غیرمنتظـره بـودن بـراي شکسـتن عـرف و        سود جسته و با برخـوردي متفـاوت بـا    
 .اند هاي زبانی و ذهنی برخوردار کرده عادت

مخـالف اسـت، اعجـاب    ... آمد و غیرمنتظره که با یکی از باورهاي عرفـی، عقلـی، شـرعی و     این امور خلاف
 .دارد خواننده را برانگیخته و او را به تأمل وامی

 غافلگیري
. اسـت » غـافلگیري «رابطـۀ نزدیـک و نامحسـوس آن بـا اصـل      » آمـد  خلاف«قابل توجه در بحث  یکی از نکات

وحیدیان کامیار مبناي بسیاري از شگردهاي ادبی را غافلگیري دانسته و گاهی به جاي ایـن اصـطلاح و یـا در کنـار     
دقـت نظـر و تأمـل در شـواهد،      حال آنکه با ،)94: 1379وحیدیان کامیار (یاد کرده است » خلاف انتظار«آن از اصطلاح 

شـان نهفتـه اسـت؛     هستند، اما زیبـایی آنهـا بیشـتر در غـافلگیري    » خلاف انتظار«هایی یافت که اگرچه  توان نمونه می
اي اسـت کـه    رو نیستیم، بلکه سیر کلام به گونه روبه... بدین معنی که در غافلگیري با خلاف عرف و عقل و شرع و 

بنـابراین، شـاید بتـوان غـافلگیري را در کنـار      . شـود  دفعه متعجب و غـافلگیر مـی   متن یکخواننده با پیش رفتن در 
آمـد و   آمد، به عنوان یک شگرد خاص مطرح کرد و این نیازمند تحقیقی مفصل و گـردآوري شـواهد خـلاف    خلاف

 :توجه کنید الاسرار کشفاینک به چند نمونه از . غافلگیري از آثار گوناگون و مقایسۀ آنها با یکدیگر است
 )5: 6، ج 1371میبدي (. لیلی نیکوتر: تر است یا عمر؟ گفت مجنون را پرسیدند که ابوبکر فاضل

 .ـ در این نمونه پاسخ مجنون به مخاطب غافلگیرکننده و جالب است
اره است که عجب کار سی! عجب نه آن است که برادران، یوسف را به بهایی اندك بفروختند» و شروه بثمن بخس«: قوله تعالی

 )42: 1371میبدي (. »چون یوسفی را به بیست درم به چنگ آوردند
گفتم از این ذخایر و دررالغیب که در پیش ما ریختی هیچ . به توفیق الهی خود را از بند همه آزاد دیدم«: گوید می بویزید بسطامی

 )424:  8همان، ج (» .نخواهمآن خواهم که : خواهی؟ گفتم پس چه می: آنگه در آخر موقف گفت. نخواهم



 عکس
رسد، امـا پـس از تـأملی     نظر می حتی گاهی مهمل به. انگیز شود و بدیع و شگفت در این ترفند، معنا عکس می

به عنوان نمونـه  . )107: 1379وحیدیان کامیار (شود که نه تنها مهمل نیست، بلکه بس بدیع و شگفت است  کشف می
است، اما سعدي براي اینکه زیبایی معشـوق خـود را نشـان دهـد، ایـن اصـل را       سبب آراستن خوبرویان » زیور«

 :گوید وارونه کرده و با استفاده از شگرد عکس و در قالب کلامی غیرمنتظره می
ــد وقتــی خوبرویــان را     ــا بیاراین ـه زیوره اـرایی  تو سیمین  بـ  تن چنان خوبی که زیورها بی

 )544: 1381سعدي ( 
جـایی   پذیر است، به طور مثال در این نمونه، عکس حاصـل جابـه   جایی ارکان نحوي امکان عکس معنا با جابه
 :مفعول و متمم است

 )560: 3، ج 1371میبدي (» .یافتم تواز  خود طلبیافت، من  بطلبرا  تواگر کسی «
 متمم       مفعول   مفعول  متمم 

ب     ش انگیز می بنابراین، عکس معنا به ویژه زمانی بدیع و شگفت ود که بر زبان و سـاخت آن تـأثیر گذاشـته و در قالـ
 .شود ها و عباراتی عکس یکدیگر ظاهر می جمله

همه چیز تا نجویی، نیـابی  «: به عنوان نمونه. آید شود و سپس عکسِ آن می در عکس گاهی یک قاعده ذکر می
 )همان(» و حق را تا نیابی، نجویی
حق را تـا  «قاعدة مقبول همگان است، اما در عبارت پس از آن  یک» همه چیز تا نجویی«در این نمونه عبارت 

، این قاعده مقبول و معمول عکـس شـده اسـت، و ایـن سـبب برجسـتگی کـلام و جلـب توجـه          »نیابی، نجویی
 :اینک به دو نمونۀ دیگر توجه کنید. شود مخاطب و برانگیختن تأمل وي می

نه هرچه در عدل رواست از رواست، ور فضل کند از وي سزاست و خداي را عزوجل هم فضل است و هم عدل، اگر عدل کند 
 )73: 1، ج 1371میبدي (. در عدل رواست ،فضل سزاست که هرچه از فضل سزاست

 )381: 4همان ج ( آن کنی که او پسندد و آن پسندي که او کند: اند حقیقت بندگی دو خصلت است گفته
 نما متناقض

درازا کشیدن کلام به ذکـر آنهـا    نما وجود دارد که براي پرهیز از به متناقضهاي گوناگون و مشابهی از  تعریف
اي اسـت کـه در    نما، بیان یا اندیشـه  متناقض: توان استنتاج نمود اما نتیجۀ آنها را در این تعریف می )6(پردازیم، نمی

ی لفـظ و معنـا و در   ترتیب سـبب برجسـتگ   رسد، و بدین نگاه نخست متناقض با عرف ـ به طور عام ـ به نظر می  
ساختی حقیقی است که با تفسیر و تأویـل بـه دسـت     شود، حال آنکه داراي ژرف نتیجه تأمل و تهییج مخاطب می

 . آید می
 :اي از عناصر متناقض است وجود عارف خود آمیخته



نگرد و  فعل خود می کند، چون در خوف باشد، به دارد تا در خوف و رجا زندگی می بنده را میان قهر و لطف می ]خداوند[
نازد، چون به خود نگرد، همه سوز و نیاز شود، چون به حق  نگردد و می زارد، چون در رجا بود، به لطف االله ـ تعالی ـ می می

گاهی به خود نگرم، گویم از من زارتر کیست؟ گاهی به تو نگرم، گویم از من ! الهی: پیر طریقت گفت. نگرد، همه راز و ناز شود
 )342: 9همان، ج (» ر کیست؟بزرگوارت

گر دوست شده که کل هستی را یکی دانسـته و تناقضـی در آن    خویشی نظاره عارف چنان در عالم سکر و بی
 :بیند هاي خود نمی و در گفته

مستغرق بود که  آن عزیز در نظاره مسبب چنان. سیدي أنَاَ عطشْانٌ و مضیَ و لَم یشرِْب: عارفی را دیدند که بر لب دجله گفت
پرواي سبب نداشت در مشاهده حق، نه دجله دید و نه آب، کسی که مشغول کاري بود اگر حوراء بهشت بر وي بگذرد، خبر 

 .ندارد
ــب ز روز   ــارا ش ــم نگ ــی دان ــم االله گرهم  یعل

 
دـهوش و سـرـگردان عشـقـ   هـ هسـتـم روز و شـبـ م  زانک

 )236: 9، ج 1371میبدي ( 
تـوان از   ـ با تفسیر و تأویل مـی  مجازي بشماریم ـ و نظر بیشتر عرفا نیز همین است اگر زبان تجربۀ عرفانی را 

 .نماهاي عارفانه رفع تناقض کرد اغلب متناقض
هاي صریح عرفا ناشی از کاربرد یک کلمه در معانی گوناگون است؛ و چون به این نکتـه توجـه    گاهی تناقض

 .کنیم، تناقض منتفی است
هایی از پارادوکس را در ادبیات و عبارات آن استخراج کـرد؛   توان نمونه میالاسرار  کشفبا بررسی نوبت سوم 

 :ابیاتی مانند
ــت    ــدم توس ــان یک ــزار ج ــد ه ــایش ص  شادان بود آن دل کـه در آن دل غـم توسـت     آس

 )59: 9همان، ج ( 
 .، پارادوکس است»شاد بودن دلی که در غم است«در این نمونه 

ـ به عنوان یک مقولۀ عام و فراگیر ـ است؛ بـه   » خلاف انتظار«نما، رابطۀ آن با  متناقضنکتۀ قابل ذکر در بحث 
اي است که حاصل آن اجتماع و ترکیب دو مفهوم متناقض اسـت؛ درواقـع    انتظار گاه به گونه این معنی که خلاف

نمـایی   متنـاقض بـه عبـارت دیگـر، هـر     . گیـرد  نما از آن سرچشـمه مـی   انتظار آبشخوري است که متناقض خلاف
آمـد در صـفحات    هاي ذکر شده در مقوله خـلاف  گونه که در نمونه نیز هست، اما همان) آمد خلاف(انتظار  خلاف

 .نما نیست انتظاري الزاماً متناقض بینیم، هر خلاف پیشین می
مرادهـا  «، »زندگانی در مردن بـودن «، »پیوستن در گسستن بودن«نماهاي زیر، عبارات  به طور مثال در متناقض

از آنجا که همگی این عبارات در بنیان خلاف عـرف و انتظـار   » زندگی در سر بریدن بودن«و » مرادي بودن در بی
 :اند، بنابراین خلاف انتظار نیز هستند خواننده

مرادي، پروانه شمع را وصال در وقت سوختن است  خبر نداري که پیوستن در گسستن است و زندگانی در مردن و مرادها در بی
 )571: 1، ج 1371میبدي (و شمع را زندگی در سر بریدن 

 :هاي دیگري توجه کنید حال به نمونه



 )230: همان(. است رنگی رنگ بیاحدیت ایشان را به رنگ دوستی برآورد و رنگ دوستی 
: 2همان، ج ( .جهان از روز پر و نابینا محروم! قیوم د، اي ماجده استعارف به نیستی خود زناي رستاخیز شواهد و استهلاك رسوم، 

57( 
 )125: 7همان، ج ( .و یافت تو رستخیز بی صور کشتۀ با جانستجویندة تو 

 هنجارگریزي نحوي
هـایی از انـواع هنجـارگریزي واژگـانی، نحـوي، معنـایی، سـبکی و         توان بـه نمونـه   میالاسرار  کشفبا بررسی 
ایـن نـوع   . دست یافت که از میان آنها هنجارگریزي نحوي در این اثر داراي بسـامد بیشـتري  اسـت   باستانگرایی 

به هم زدن ترتیب عادي اجزاي جملـه،  : هاي گوناگون مشاهده کرد، از جمله توان در صورت هنجارگریزي را می
زدنِ ترتیب عـادي   دو نوعِ به هم، اما از آنجا که دایرة شمول و بسامد ...گرایی نحوي و  تجزیۀ فعل مرکب، باستان

 :پردازیم هاي نحوي غیرمتعارف بیشتر است، به بررسی آنها می اجزاي جمله و ساخت
 زدن ترتیب عادي اجزاي جمله  برهمالف ـ 

هـاي   جا کـردن سـازه   این نوع هنجارگریزي، گریز از قواعد حاکم بر نحو زبان هنجار است که گوینده با جابه
اگرچـه آرایـش   . کنـد  ترتیب معمول ارکان، زبان خود را نسبت به زبان هنجار برجسته مـی  دهندة جمله و تشکیل

، فعـل  )مـتمم (ها در زبان فارسی کم و بیش آزاد است، اما ساخت غالب در این زبان ساخت فاعـل، مفعـول   سازه
اي دیگـر   ثر به گونهخورد، اما این مسأله در ن هم می این ترتیب در شعر بیشتر به واسطۀ ضروریات وزنی به. است
هاي عربی است ـ با رعایت شـرط بلاغـت،     از جمله، آوردن فعل در اول جمله ـ که متأثر از ساخت جمله : است

دهـد و   یا اینکه آوردن فعل در میانۀ جمله به کلام رنگ و بـوي زبـان گفتـار مـی    . شود موجب حصر و تأکید می
کامـل شـده اسـت و همـین حالـت      » کنش کلامی«زي و در پردا شود که فکر در میانه جمله موجب این تصور می

 )129: 1379احمدي (کند  آفریند و تصوري از خودجوشی و خودانگیختگی اندیشه ایجاد می اي می شاداب و زنده
تـوان مشـاهده    تأثیر ساخت آیات قـرآن را مـی  الاسرار،  کشفهاي هنجارگریزي نحوي در  در بسیاري از نمونه

اي  کـه ترجمـه   )313: 4، ج 1371میبـدي  (» آنک آمد به شما موعظتی از خداوند شـما «: جمله به طور مثال این. کرد
 :هاي زیر یا در نمونه )57: 10یونس (» منْ ربکمُ عظَۀٌقدَ جائَتْکمُ مو«: است از این آیه

 )4699: 1371میبدي (خداوندي که بیافرید از آب ضعیف صورتی لطیف، بنمود صنعتی متین از نطفه مهین 
لمهـینِِ  لمـاء ا لَّذي خلََـقَ مـنَ ا  االلهُ ا: شود در این نمونه با ترجمۀ اجزا، ساخت جمله به ساختی عربی تبدیل می

، همـان (» بیازماییم ایشان را در کام و در ناکـام «: یا در این نمونه. که به یقین متأثر از ساخت آیات است: هیئۀًَ لَطیفَۀً
ْنـاهم  و بلـَو : تواند دقیقاً برابر ساخت ایـن آیـه باشـد    بر دیگر اجزاي جمله مقدم آمده است که میفعل  ،)780: 3ج 

 یِئاّتو الس ناتسْ168: 7اعراف (باِلح( 
هاي مشخص شده بر دیگر اجزاي کلام مقـدم آمـده و یـا در جـاي اصـلی خـود قـرار         در دو نمونۀ زیر واژه

 : روند ي نحوي به شمار میاند، بنابراین هنجارگریز نگرفته



 )623: 2، ج 1371میبدي (به آداب عشرت و صحبت  می تعلیم کنددرین آیت رهیگان خود را 
 )623: 3همان، ج (! زیر گلیم درینهر آینه  چیزیست! خیز جان مادر: مادر گفت

واسطۀ مقدم آمـدن فعـل   شود، هنجارگریزي نحوي بیشتر به  هاي بالا مشاهده می گونه که در نمونه همان: نکته
 .به وجود آمده است

 هاي نحوي غیرمتعارف ساختب ـ 
ایـن زیبـایی را   . هـاي آن اسـت   هاي زیباي جملـه  کند، ساخت آنچه در نگاه نخست به این اثر جلب توجه می

هـا دانسـت؛ تکـرار     توان ناشی از دو عامل تکـرار موسـیقایی کلمـات و نحـوة ترکیـب و سـاختمان سـاخت        می
کلمات که به وجود آورندة سجع است، حاصل توجه به محور جانشینی کلام اسـت کـه در آن حرفـی    موسیقایی 

شود که براي تکمیل موسیقی کلام مفید باشد؛ حال آنکه منظور از ساخت، توجه به محـور   اي انتخاب می یا کلمه
و ) سـجع (کلمـات   تکـرار موسـیقایی  (همنشینی و رابطۀ کلمات در ترکیـب کـلام اسـت، البتـه ایـن دو تکـرار       

 :شوند، به طور مثال در این نمونه گاهی با هم آمیخته می)) ساخت(
 :و بدانک سالکان راه عبودیت سه مرد اند 

 .یکی عابد، نفس وي مقهور خوف عقوبت
 .یکی عارف، دل وي مقهور سطوت قربت

 )550: 5، ج 1371میبدي (یکی محب، جان وي مقهور کشف حقیقت 
داراي سجع مطرف هستند، و در عین حال اجـزاي ایـن   » حقیقت«و » قربت«و » عقوبت«ن در نمونۀ بالا واژگا

به عبارت دیگر، هر سـه جملـه از نهـاد و گـزاره     . سه جمله با هم نوعی توازن در ساخت دارند نه توازن واژگان
 . اند تشکیل شده

سجع پایانۀ جمـلات یکسـان    ها این است که در یکی از نکات قابل توجه در تمایز سجع از این گونه ساخت
 : ها، گاه تمام اجزا قصد دارند مشابه جلوه کنند، به طور مثال در این نمونه است، اما در این ساخت

این نام خداوندي که اشباح طالبان سوختۀ جلال او، ارواح قاصدان افروختۀ جمال او ، انفاس عزیزان بستۀ نوال او، حواس 
 )272: 10، ج همان(محبان خستۀ دلال او  مقربان سرگشتۀ اقبال او، ابصار

اند، چیـزي بسـیار فراتـر از     هاي مشابه که پیاپی از پس هم آمده یابیم که این ساخت با دقت در نمونۀ بالا درمی
 .ترصیع یا موازنه در یک بیت شعر است

یکدیگر است، کـه   هاي مشابه، وجود الفاظ یا معانی سلبی و ایجابی در کنار یکی از عوامل زیبایی این ساخت
 : به این نمونه دقت کنید. باعث برجستگی و زیبایی آنها شده است

مرغان عالم بخفتندي و ماهیان دریا بغنوندي و ددان بیابان به شب آرام بگرفتندي و آن، پیر پیغامبر پس از آن آرام نگرفتی و به 
 )26: 5، ج 1371میبدي (راحت نغنودي 

الفاظی ایجابی هسـتند کـه پـس از ایـن سـه      » آرام بگرفتندي«، »بغنویدندي«، »بخفتندي«در این مثال، واژگان 
قـرار گرفتـه و بـراي خواننـده برجسـته،      » بـه راحـت نغنـودي   «و » آرام نگرفتـی «هـاي سـلبی    واژة ایجابی، واژه



‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ 

‘ ‘ 

 .غیرمنتظره، و موجب درنگ و تأمل است
اسـت،  ) مراعـات نظیـر  (برخی، رابطه، رابطـۀ تناسـب   ها با هم است؛ در  نکتۀ دیگر، رابطۀ واژگان این ساخت

 : مانند
. او تیر بلاءآشنایان فکارنکند  سینۀجذب او، جز  کمندنکند  شکارجز دل سوختگان ... اي در جنب قدرت او عرش عظیم ذره

 )14: 9، ج همان(
 :در برخی این رابطه، رابطۀ طباق است

 )487: همان(. به ولایت، باطن به رعایت ظاهربه کفایت،  آخربه هدایت،  اول
که براي پرهیز از به درازا کشیدن کلام به آنهـا  ... و روابط دیگري مانند ردالصدر الی العجز، جمع و تقسیم و 

 .پردازیم نمی
گونـه کـه در آغـاز بحـث اشـاره       ها مؤثر هستند، اما همان شک تمامی عوامل یادشده، در زیبایی ساخت جمله بی

ه یکسـان بـودن سـاخت نحـوي جملـه        مشابه بودن و در بیشتر موارد یکسان بودن نقش نحوي واژهکردیم،  ها که بـ
 :براي روشن شدن مطلب به نمونۀ زیر توجه کنید. هاست انجامد، عامل اصلی این زیبایی ساخت می

ی و در هر جان از مهر وي نیست این مگر عزّ سماوي و فرّ خدایی و لطف ازلی و مهر سرمدي، در هر دل از سنت وي چراغ
 )195: 1همان، ج (داغی، بر هر زبان از ذکر وي نوائی، در هر سر از عشق وي لوائی 

هـا و   ها نقش نحوي هماننـدي بـا واژه   ها و جمله کنید، هر کدام از واژه گونه که در نمونۀ بالا مشاهده می همان
هـا   زبان، سر، همگی نقش متمم دارند، و دیگـر واژه هاي دل، جان،  جملات پیش از خود دارند، به طور مثال واژه

هـا   ها با یکدیگر مشابه باشد، ضمن اینکه بیشـتر واژه  اند و این موجب شده که ساخت نحوي جمله گونه نیز همین
 .اند نیز عیناً تکرار شده

کـارگیري ایـن    بلاغت کلام الهـی تأثیرپذیرفتـه اسـت، سـعی او در بـه     از آنجا که میبدي از بسیاري جهات از 
براي نمونه بـه ایـن آیـات    . هاي قرآن مجید دانست توان ناشی از همین توجه به ساخت جمله ها را نیز می ساخت

 :توجه کنید
  ●لْفرِقت فرَْقـاً فاَ ●لنّـشـرات نَشـْراً ا ●لْعـصفـت عصفاً فا ●لمرْسلت عرْفـاًو ا«

 )5ـ1: 77مرسلات (» لْملْقیت ذکرْاًفاَ
 )11ـ9: 78نبأ (» لنَّهار معاشاًو جعلْناَ ا ●للَّیلَ لباساً و جعلْناَ ا ●و جعلنْاَ نوَمکمُ سباتاً «: یا

درپـی   هـاي پـی   ه رسید که این ساختتوان به این نتیج هاي نحوي مشابه در این اثر می با بررسی دقیق ساخت
هـاي ناهمسـان تفـاوت دارد،     کارگیري جملاتی بـا سـاخت   از آنجا که با شناخت و استفادة معمول خواننده در به

 .شوند سبب برجستگی زبان و درنگ و تهییج خواننده می
 حسامیزي

بـا یکـدیگر ایجـاد    شفیعی کدکنی حسامیزي را توسعاتی در زبان دانسـته کـه از رهگـذر آمیخـتن دو حـس      



توان بیست و پنج نـوع بـراي آن تصـور     شود، که از نظر جدول امکانات زبانی به تناسب پنج حس ظاهري می می
گاه در زبان قابل تصور نباشد؛ به ویژه اینکه حسامیزي در حـواس   البته ممکن است بسیاري از انواع آن هیچ. کرد
نیز مربوط است که قدما از آن با نام حس مشترك، قـوه متـوهم،   شود، بلکه به حواس باطنی  گانه منحصر نمی پنج

» واژه را بایـد شسـت  «گویـد   کـه مـی  » صداي پاي آب«مانند این نمونه از سهراب در . اند متفکرّ و مخیله نام برده
 )15: 1376شفیعی کدکنی (

 :یافت، به طور مثال توان دست هایی از این نوع خاص از حسامیزي می به نمونه الاسرار کشفبا تأمل در 
 )671: 5ج : 1371میبدي (. اي از شادي بر دل ما ریزي روزي چه بود که قطره
کـردن اسـت ـ را مجسـم و      ـ که مفهومی انتزاعی و غیرقابل رؤیت و یـا لمـس  » شادي«در این نمونه، میبدي 

 :یا در این نمونه. قابل رؤیت و لمس دانسته است
ها بوي گرسنگی  ها بوي مصحف آید، از زبان مطیعان در طاعت بیفزاید؛ عاصیان از معصیت بازگردند، از دست ]قدر[درین شب 

 )566: 10، ج 1371میبدي (. آید، از هفت اندام ایشان بوي طاعت آید
ه آن نسـبت       » طاعت«در این نمونه  وي «که مفهومی انتزاعی اسـت را قابـل استشـمام دانسـته و بـ . داده اسـت » بـ

 . جاي تأمل دارد» ها آمدن بوي مصحف از دست«نین همچ
براي روشن شدن مطلـب بـه    ،)293: 1376شمیسا (توان نوعی اسناد مجازي دانست  از آنجا که حسامیزي را می
 :پردازیم ذکر شواهدي از این مقوله می

 اسناد مجازي
اسناد مجازي، اسناد فعـل  : توان گفت به زبان سنتی می. اسناد مجازي اغتشاش در محور همنشینی زبان است«

به فاعل غیرحقیقی یا اسناد صفت غیرمتعارف بـه موصـوف و بـه طـور کلـی اسـناد هـر مسـندي بـه مسـندالیه           
 .)292: همان(» غیرطبیعی و غیرمتعارف است
 )2: 10، ج 1371میبدي (. و آن چه دلی بود که نسیم معارف از گلزار وصال نبوید«: نسبت دادن بوییدن به دل

 )9: 5همان، ج (» و ندید  ها سزاي وي جست نام خداوندي که زبان«: نسبت دادن جستن و دیدن به زبان
: 6، ج همـان (» همی ناگاه آواز مرغی به گوش وي آمد، به آواز آن مـرغ بـاز نگریسـت   «: آواز را دیدنی دانستن

512( 
وندي که عقول عقلا در ادراك جـلال  نام خدا«: نسبت دادن خیرگی به عقل در حالی که به چشم مربوط است

 )545: 10همان، ج (» او خیره شده
: همـان (» هاي دوستان در تـو والـه شـد    چه راهی که قدم! اي راه طلب حقیقت«: نسبت دادن واله شدن به قدم

676( 



 نتیجه
باتوجه بـه برجسـتگی    شناسان و نیز شناسی زبان هاي زیبایی در بحث» زبان«عناصر شعر و جایگاه عنصر  باتوجه به تحلیل
هاي ناشی از هیجانات عـاطفی و تجربیـات روحـانی میبـدي، در تحلیـل و       هاي معنایی و زبانی و شگفتی و هنجارگریزي

اي باشـیم کـه بـه     وجـوي عناصـر شـاعرانه    ، باید در جستالاسرار کشفشناسی بخش سوم تفسیر  هاي زیبایی بررسی جنبه
اي از ایـن عناصـر    دسته. اند شناسی کرده هاي زییایی جسته و ادبی و برخوردار از جنبهواسطۀ بسامد زیادشان، زبان اثر را بر

هـاي   اي دیگر شـگردهاي برخاسـته از جنبـه    عبارتند از صور گوناگون خیال و شگردهاي مرتبط با موسیقی کلام، و دسته
نتیجه معنـاي کـلام را از برجسـتگی،    اي است که زبان اثر و در  بلاغی زبان که عملکردشان روي محور همنشینی به گونه

» هنجـارگریزي «توان آنها را با عنـوان کـل    شناسی می اند و در مباحث زبان انگیزي خاصی برخوردار کرده غرابت و شگفت
هاي نحوي غیرمتعارف، حسامیزي، اسـناد   نما، ساخت آمد، غافلگیري، عکس، متناقض شگردهایی مانند خلاف. مطرح کرد
 .اي جداگانه است ررسی هر کدام خود مستلزم نگاشتن مقالهکه ب... مجازي و 

 
 نوشت پی
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ی   . »هاي زیباشناسی معارف از دیدگاه صورتگرایی بررسی جنبه«. 1383. ـ پورنامداریان، تقی2 . فصـلنامه پژوهشـهاي ادبـ

بررسـی سـبک نثـر شـاعرانه در     «. 1385. ـ سعید بزرگ بیگدلی، ناصرنیکوبخت، سیدمحسن حسینی مـؤخر 3/  4ش 
 / .پاژنـگ : تهـران . 1چ . زبان تصوف. 1370. ـ برومند سعید؛ جواد4/  6ش . زبان و ادبیات فارسی پژوهش. »عبهرالعاشقین

فصـلنامه فرهنـگ   . »زبـان صـوفیه  «.  84: شماره نمایـه . 1: شماره انتشار. 77فروردین . 73نمایه . ـ صرفی، محمدرضا5
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. 21سال . دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدمجله . »زبان ویژه عارفان«. 1368. ـ ناصح، محمدمهدي6
. ــ میبـدي   8. / 165ش  .کیهـان فرهنگـی  . »شناسی نثر صوفیه نگاهی به جمال«. 1379. ـ روزبه، محمدرضا7. / 5ـ4ش 

هجردي، ـ بهزادي اندو9. / سمت: تهران. به کوشش محمدمهدي رکنی یزدي. الابـرار  ةالاسرار و عد برگزیده کشف. 1376
. / یـزد : تهـران . به کوشش یداله جلالی پندري. مندرج در زبان اشارت .»الاسرار سبک نگارش تفسیر کشف«. 1374. حسین

ــ  11. / جـامی : تهـران . نـژاد  به کوشش رضا انزابی). الاسرار گزیده کشف(نواخوان بزم صاحبدلان . 1376. ـ میبدي10
 .65ش . کیهان اندیشه. »الاسرار تفسیر کشفابوالفضل میبدي و «. 1375. استادي، رضا

: باشد» مابعدي«، شکستن نرم زبان براي آفریدن معناي »قدرت در احضار کلمه«رسد منظور استاد شفیعی از  به نظر می. 3
، معنا »جز در بعضی استثناهاي ادب صوفیه به«، درصورتی که در شعر قدیم »مابعدي«در شعر جدید معنا امري است «

آورد که آن  دانستید، ترکیبی به وجود می شاعر قدیم همیشه از مطالبی که شما از پیش می... . »ما قبلی«ود امري ب



در صورتی که در شعر جدید، گوینده بعد از . اش نو بود داد، هر قدر هم که تشبیه و استعاره ترکیب به شما لذت می
: 1366شفیعی کدکنی (» قبل به هیچ روي سابقه نداشته است آید؛ معنایی که وجود می آنکه شعر را سرود، تازه معنا به

263( 
العملی بود براي رهایی احساس و اندیشۀ شاعران از قید و بند مبانی نظم سنتی ادبیات  شعر منثور در آغاز عکس. 4

 )243: همان( .هاي شعري گویندگان آن زبان برخاسته بود غرب، به ویژه در فرانسه، که این جریان ادبی از درون تجربه
اجمالاً باید گفت که محور همنشینی، رابطه حاضر در زنجیرة گفتار و محور جانشینی براساس روابط اجزاي غایب «. 5

 )172: 1377علوي مقدم (» .از زنجیرة گفتار و پیام است
 .14: 1377؛ چناري 171: 1380؛ محبتی 37: 1373شفیعی کدکنی : ك به.براي نمونه ر. 6
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